
 

© The authors  Publisher: University of Qom 

The Approach of Shi’ite and Sunni Exegetes to the 
Qur’anic Doubt of Jonah’s Infallibility; Analysis, 

Critique, and Preference 

Saeed Azizi   |   Ali Rad 

Received: 2021/9/20  |   Correction: 2022/1/18   |   Accepted: 2021/4/17   |   Published: 1400/07/25 

Abstract 
The appearance of some Qur’anic verses seems to indicate the impatience, disobedience, 
and even rebellion of Jonah to carry out his prophetic mission. The Prophet Muhammad 
(PBUH) hence was forbidden, according to the Qur’an, to follow him and consequently 
be like him as well. This has led him to be accused by some Muslim scholars of committing 
sin and thus lacking infallibility. But on the contrary, another group of both Shi’ite and 
Sunni exegetes and Hadith scholars have tried to provide a more appropriate interpretation 
of the suggested Qur’anic verses and the existing Islamic narrations, exposing the 
weakness of this notion. Based on the results of this article, Shi’ite exegetes have offered 
two solutions to answer the doubts concerning the infallibility of Jonah. The first one is 
that Jonah only committed lapse and not sin, and the second is that the event in question 
preceded his prophetic mission. Although a considerable number of Sunni commentators 
have stated the same two ways, some have also believed in Jonah’s sin and rebellion 
against God. The present research however evaluates these three approaches and then 
proposes its own preferred theory. The evaluation and critique of the mentioned 
approaches indicate that the viewpoint of abandoning the best and first deed by Jonah is 
the only acceptable one, which seems more compatible with the Qur’anic verses and has 
been proposed by many exegetes as well. 
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 چكيده

حضــرت   ان ي و عص ــ  ي چ ي ســرپ  ، صــبري ي اســت كه دلالت بر ب   ي ا گونه به   م، ي قرآن كر   ات ي آ  ي ظاهر برخ 

ــالت خو   ونس ي  ــته و پ   ش ي (ع) در انجام دادن رس ــان ي با ا   ي اكرم (ص) از همانند  امبر ي داش  ده ي گرد   ي نه  ش

و عدم عصـمت متهم   ت ي مسـلمانان، به معص ـ ي مسـأله، موجب گشـته تا آن حضـرت در نگاه برخ   ن ي اسـت. ا 

قرآن و    ات ي درســت از آ  ي ر ي تلاش نمودند تا تفس ــ  ن، ي ق ي پژوهان فر   - ث ي . در مقابل، مفســران و حد گردد 

 ه، ي ام پژوهش، مفسـران ام   ن ي ا   ج ي نتا   ه ي پنداره را برملا سـازند. بر پا   ن ي موجود ارائه دهند و ضـعف ا  ات ي روا 

رخداد واقعه    ي تلق  ي گر ي و د   ي ترك اول   ي ك ي اند:  در پاسـخ به شـبهات عصـمت عرضـه كرده  كرد ي دو رو 

الت    ش ي پ  نت ن   ي اد ي (ع). تعداد ز   ونس ي از رسـ ران اهل سـ   ي نموده اما برخ   ان ي را ب  كرد ي دو رو   ن ي ا   ز ي از مفسـ

تار رو   ن ي . ا اند ده ي (ع) را برگز   ونس ي  ان ي و عص ـ ت ي معص ـ كرد ي رو  كرده و   ي اب ارزي   را   گانه سـه   ي كردها ي نوشـ

از آن    ي حاك  ادشــده، ي  ي كردها ي و نقد رو  ي اب ي ارز   ج ي منتخب را مطرح ســاخته اســت. نتا  ه ي نظر   ان ي در پا 

قرآن بوده كه اغلب   ات ي و سازگار با آ   ي رفتن ي پذ  كرد ي تنها رو   »، ي «ترك عمل افضل و اول  ه ي است كه نظر 

 اند. مطرح ساخته  ن ي ق ي مفسران فر 

  . ي ق ي تطب   ر ي تفس   ، ي كلام   ر ي مفسران، تفس   كرد ي رو   ، ي (ع)، عصمت، شبهات قرآن   ونس ي حضرت  :  واژگان كليدي 
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  مقدمه

ــت انبيـاي درمي  ، قرآن   بـا دقـت در آيـات    ــرگـذشـ از   زيـادي بخش    ، الهي   يـابيم كـه بيـان سـ

ت   رگذشـ ت. يكي از پيامبران الهي كه سـ انآيات اين كتاب را به خود اختصـاص داده اسـ   ايشـ

ع)  (   ونس ي گذاري شـده،  نام   ايشـان كلام وحي نيز به نام  يكي از سـور در چندين سـوره آمده و  

ت.  ت   تأمل اسـ رگذشـ ان در آياتي كه در بيان سـ ده  ايشـ ؤالات  ، نازل شـ بهاتي را در ذهن    سـ و شـ

وره انبياء: *  ٧٨؛ مانند آيه آورد مخاطب به وجود مي  ونِ   وَ سـ ھَبَ  إِذ  ذَاالنُّ بًا فَظَنَّ   ذَّ ن  مُغَاضـِ
َ
ن  أ قْدِرَ   لَّ   نَّ

لُمَتِ  فیِ   عَلَیْهِ فَنَادَی  ن   الظُّ
َ
نتَ  إِلاَّ   إِلَهَ  لاَّ  أ

َ
بْحَانَكَ  أ لِمِینَ  مِنَ   کُنتُ  إِنیّ   ســُ ســوره قلم:   ٥٠و   ٤٨، آيه * الظَّ

كَ *  ّ
بـِ لِحُکْمِ رَ بِرْ  ــْ اصـ بِ   تَکُن   لاَ   وَ   فـَ احـِ ــَ ادَی   إِذْ   الحُوتِ   کَصــ اهُ   ھُوَ   وَ   نَـ اجْتَبـ هُ   مَکْظُومٌ فـَ بـُّ هُ فَجَعَ   رَ  مِنَ   لـَ

الِحِینَ  بَقَ   إِذْ * سـوره صـافات:   ١٤٢تا   ١٤٠و آيات   * الصـَّ
َ
حُونِ ... فَالْتَقَمَهُ   الْفُلْكِ  إِلیَ  أ  وَ  الحُوتُ  الْمَشـْ

  با عصــمت آن حضــرت  شــود كه مطرح مي شــبهات ذيل   ، . بر اســاس مفاد اين آيات * مُلِیمٌ  ھُوَ 

  : سازگار نيست 

 پروردگار صورت پذيرفته است؟ ع) نسبت به (   ونس ي و غضب حضرت    خشم   . ١

ــده، به معناي ترك   . ٢ ــاره ش ــرت كه با فعل «أَبَقَ» بدان اش انجام دادن گريختن آن حض

 مسئوليت و رسالت خويش نيست؟ 

ــاس عبـارت «   بر   . ٣ ن   فَظَنَّ اسـ
َ
ن   أ دِرَ لَّ قْـ هِ   نَّ ــتـه مي ع)  (   ونس ي آيـا    ، » عَلَیْـ خـدا قـدرت و   پنـداشـ

 تسلطي نسبت به او ندارد؟ 

 به معناي ارتكاب ظلم و معصيت است؟   كاران ستم خويشتن در زمره   ي معرف   . ٤

  ايشـــاندلالت بر تنقيص و عصـــيان    ، ع) (   ونس ي ص) از همانندي با  خاتم ( پيامبر   ي نه   . ٥

 ندارد؟ 

ع) پس از ترك قومش، دلالت بر ارتكاب گناه و ســلب مقام (  ونس ي اجتباء» دوباره  «   . ٦

 ندارد؟  ايشان نبوت از 

ان ا ع)  (   ونس ي   مگر   . ٧ ه او مي   ز صـــالحـ ابـ ذيرش انـ د پس از پـ داونـ ه خـ د نبوده كـ ايـ   : فرمـ

الِحِینَ  مِنَ   فَجَعَلَهُ *   ع) دلالت ندارد؟ (   ونس ي بر عصيان    مسأله اين   *؛ الصَّ

ــمت   ــيت و عدم عص ــبهاتي، امكان باورمندي مخاطب به ارتكاب معص پيدايش چنين ش

 شبهات يادشده نمايد د. لذا در راستاي حل اين پنداره، ضروري مي كن ع) را تقويت مي (  ونس ي 
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ــران  ــيد و ديدگاه مفس ــنت بررس ــير اماميه و اهل س باره تحليل  فريقين را دراين  را از منظر تفاس

هاي ذيل به را با محوريت پرسـش  مسـأله اسـت تا اين   درصـدد حاضـر  پژوهش   رو، ازاين . نمود 

  : بحث نشاند 

 در پاسخ به شبهات مذكور چيست؟   فريقين مفسران   كرد ي رو   . ١

 مفسران چه ميزان است؟   اين   رويكردهاي   اعتبار   . ٢

 اشتراك و افتراق اين رويكردها كدام است؟   وجوه   . ٣

 ادله اعتبار آن چيست؟   منتخب كدام است و   كرد ي رو   . ٤

ايان ذكر اسـت تا  مت  شـ بهات عصـ اند. در ع) پرداخته (   ونس ي كنون دو مقاله به بررسـي شـ

ــت با عنوان «  ــرت يونس (ع) مقاله نخس ــمت حض ــبهات پيرامون عص ــي ش با رويكرد   ، » بررس

) ش   ١٣٩٣  و حيدري نسـب،   اكاتي اي از شـبهات عصـمت پاسـخ داده شـده اسـت ( كلامي به پاره 

ــير فريقين؛  و در مقـالـه   ــرت يونس در تفـاسـ ــبهـات دربـاره حضـ ا عنوان «شـ ــخ دوم بـ و    هـا پـاسـ

د مفسـران رويكر پرداخته شـده و سـپس    و اجتهادي   مأثور شـبهات به   شـناسـي گونه به    ، رويكردها» 

تبيين    روايي، عقلي، ادبي، تاريخي و اشــاري   مؤلفه دهي به اين شــبهات در قالب پنج در پاســخ 

  ) ١٥٨- ١٢٧ص ،  ٣ش  ، ش   ١٣٩٦،  زاده اردكاني كمالي  و    راد ( . شده است 

ــبت به پژوهش   پژوهش وجه تمايز و نوآوري  ــر نس ــين حاض ــت كه    ، هاي پيش در آن اس

تنها شــبهات قرآني مربوط به عصــمت    ، محور بررســي و نقد رويكرد مفســران در اين نوشــتار 

ــبهات روايي و  (   ونس ي  ــبهات قرآني و نه ش ــت، نه ديگر ش  بيان  ث از حي   چنين هم .  مأثور ع) اس

برخوردار اســت. از   تري بيش رويكردها و بررســي شــبهات مربوط با عصــمت نيز از جامعيت  

وي ديگر  ران   ، نگاه مقاله سـ ي و گونه از زاويه تبيين، روش  صـرفاًبه رويكرد مفسـ ناسـ ي  شـ ناسـ شـ

ران  تحليلي بررسـي شـده و در ترازوي نقد و ارزيابي    صـورت به نخواهد بود، بلكه رويكرد مفسـ

به بررســي و    ، نگارندگان با رويكرد ترجيح و انتخابِ نظريه معيار   چنين هم ته اســت.  قرار گرف 

  اند. تحليل ديدگاه مفسران پرداخته 
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  رويكرد مفسران اماميه 

ــي آرا  ــران اماميه درباره ماجراي  و ديدگاه  با بررس ــت  (  ونس ي هاي مفس ع)، چنين به دس

  د: رويكرد وجود دار سه   طوركلي به   باره دراين آيد كه مي 

  ترك اولي  ) الف

ع) گناه و مخالفت با فرمان الهي نيســت؛  (   ونس ي حضــرت    رفتار   ، بر اســاس اين رويكرد 

اين رويكرد و بيان مصــداق    بيان بلكه ترك فعل مندوب و مســتحب اســت. مفســران شــيعه در 

  اند: ابراز نموده چندين نظر    ، «فعل افضل و اولي» 

  قوم بدون اذن الهي  ترك   .١ 

ه قوم خويش را دعوت  آن ع) پس از  (   ونس ي  ل   نمود كـ امبري خود عمـ پيـ ه  ه وظيفـ و بـ

كه  كرد، در پاســـخ جز كفر، لجاجت و نافرماني از آنان چيزي نديد. آن حضـــرت پس از آن 

ــت كـه وظيفـه  داده،   انجـام اش را وعـده خـدا بـه نزول عـذاب را بـه آنـان ابلاغ نمود، بـا خود پنـداشـ

ماند تا از و منتظر مي  كرد مي   تري بيش بهتر بود صـبر   كه درحالي از ميانشـان خارج شـد؛   رو ازاين 

آن صـــبر برتر و    ايشـــان  درواقع د.  و شـ ــيا عدم آن آگاه فرمان پروردگار نســـبت به ترك قوم 

؛  ٢٧٣ص   ، ٧ج   تا، طوســـي، بي (   نياورد.   جا به  ش بود، كه شـــايســـته مقام رســـالت را اي  برجســـته 

ــي،   ؛ فيض  ٢٧٥ص    ، ١٣، ج ق   ١٤٠٨  رازي،   ؛ ابوالفتوح ٧١٦- ٧١٥ص    ، ٨، ج ش   ١٣٧٢طبرسـ

  ) ٥٧جلسه  ، تفسير سوره انبياء،  ش   ١٣٨٩، جوادي آملي ؛  ٣٥١ص   ، ٣ج  ، ق   ١٤١٥كاشاني،  

  در طلب عذاب  ليتعج  .٢

ان ع) قومش را دعوت نمود و آنان دعوت  (   ونس ي كه حضـرت  پس از آن  جابت  را ا  ايشـ

ان نااميد گشـت و براي آنان طلب عذاب  نكر  ان مهاجرت   كرد دند، از ايمان آوردنشـ و از ميانشـ

كرد.  بهتر و شــايســته بود در تقاضــاي عذاب از خدا براي قومش تعجيل نمي   كه درحالي  د؛ نمو 

  ) ١٩٣ص  ، ٤ج  ، ق   ١٤٢٤مغنيه،  ( 
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  يابي به نتايج رسالتدر دست  استعجال  .٣

بعد از پنداشـــت  ن قوم خويش خارج شـــد كه مي ع) در حالي غضـــبناك از ميا (   ونس ي 

ام  ه ترك قوم دادن    انجـ ــميم بـ ت خود، در تصـ ت اين    ، رســـالـ اب دارد. علـ ان حق انتخـ ، گمـ

ــرت در دعوت مردم بـه خـدا و ايمـان تجربـه  آنـان و نزديكي وقوع نيـاوردن  هـاي متعـدد آن حضـ

ارهاي فراواني كه در  درواقع عذاب الهي بود.  اي حاكم بر جامعه و فشـ الت  فضـ طول مدت رسـ

حضـرت نسـبت به كفر قومش شـدت  اندوه و خشـم آن   ايشـان تحميل شـده بود، موجب شـد بر  

شـايسـته بود در رسـيدن به   كه درحالي   هنگام شـود؛ در خروج از قوم زود  ايشـان و تصـميم    يابد 

ــالت خويش عجلـه نمي  ــاهده نتيجـه آخرين تجربه خويش كه همـان    كرد نتـايج رسـ و براي مشـ

ج ،  ق   ١٤١٩،  االله فضـل (  . د نمو مبذول مي   تري بيش شـكيبايي   ه و تهديد به نزول عذاب بود، وعد 

  ) ٦٠- ٥٩ص ،  ٢٣ج و    ٢٥٨ص ،  ١٥

  گناه  ليتمث  .٤

ــته  قومش  از   بود،  داده  خبر   كه   عذابى   آن   فهميد )  ع يونس ( زماني كه  ــده،   برداش  گويا ش

ــد   متوجه  ــوي به  ديگر   لذا   ، اند كرده   توبه   و  آورده  ايمان  او  قوم  كه   نش ــان   س ــت و با  ايش بازنگش

م و ناراحتي آنان را رها نمود.  بيه   درنتيجه  خشـ ى  حال   حالش، شـ كرده،   قهر  خدا  از  كه  بود   كسـ

 دسـت او   بر   مولايش   كه   پنداشـته مي با خود    و  به كارهاى او اعتراض نموده و خشـم گرفته اسـت 

دن،  دور   با   تواند مى  او   و  يابد نمى  رفتار يونس اين معنا . به ديگر سـخن،  بگريزد   وى   چنگ  از   شـ

  ١٣٩٠(طباطبايي،  ملجأ ديگرى هســت كه بتوان به او پناه برد.   ، كرد كه غير از خدا را ممثّل مى 

  ) ١٦٧- ١٦٦ص   ، ١٧ج و   ٣١٥- ٣١٤ص   ، ١٤ج  ، ش 

  نگري جامعفقدان    .٥

، خداوند بر  رسالت خويش و ترك قومش  انجام دادن كه با    پنداشته مي ع) چنين  (  ونس ي 

خت نمي  نيك را در مورد رفتار   گمان اين  زند، اما و تقدير تلخي را برايش رقم نمي   گيرد او سـ

ــايد خداوند بر آنان نيز ســـخت نگرفته و  رحمت و  مشـــمول   خدا با قوم خود نداشـــت كه شـ

عهاهش جامعيت داشــته باشــد و  فرســتاده الهي بايد نگ   كه درحالي مغفرت الهي قرار گيرند؛    ســِ
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، تفسير سوره  ش   ١٣٨٩، جوادي آملي ديگران ببيند. (  براي  و هم  خود  براي  هم  را  الهي   رحمت 

  ) ٥٤جلسه  انبياء،  

  كمال نرساندن رسالت  به  .٦

ــالت خويش، وظيفه (   ونس ي  جا آورد، اما در اي كه بر دوش داشـــت را به ع) در ابلاغ رسـ

پنداشـت رسـالت خويش را به پايان رسـانده، خود حضـرت چون مي تكميل آن كوتاهي كرد. آن  

جهت  كه چنين ظن و گماني شـايسـته او نبود و ازاين را از ادامه رسـالت معذور دانسـت؛ درحالي 

دچار كوتاهي شـد؛ البته چنين تقصـيري، با جايگاه رسـالت و عصـمت ايشـان منافات نداشـت؛ زيرا 

ي نكرد، بلكه در اكمال و به نهايت رساندن آن استقامت  او در اداي رسالت الهي خيانت و كوتاه 

  ) ٣٤٩- ٣٤٨ص    ، ١٩ج   ، ق   ١٤٠٦و پايداري به خرج نداد. (صادقي تهراني،  

  ه رويكردادل

  اند: پيروان رويكرد ترك اولي، ادله ديدگاه خويش را چنين بيان نموده 

ا   . ١ ه گزاره   بـ بـ متعـدد  توجـه  اي  ه قرآن كريم هـ لْ  وَکُلا * :  ، ازجملـ ــَّ ا فَضـ *،  الْعَلَمِینَ  عَلیَ  نـَ
تَقِیمٍ  صــرَاطٍ  إِلیَ  وَھَدَیْنَاھُمْ  وَاجْتَبَیْنَاھُمْ *  ســْ وْلَئكَ *، * مُّ

ُ
ذِینَ  أ ة  وَ  الحْکمَ  وَ  الْکِتَابَ  ءَاتَیْنَاھُمُ  الَّ بُوَّ * و النُّ

وْلَئكَ * 
ُ
ذِینَ  أ هُ  ھَدَی  الَّ وره  (   * اللَّ رت  ٩٠- ٨٦، آيات انعام سـ ع) را در (  ونس ي )، خداوند متعال حضـ

منـدي از كتـاب و حكمـت و  كنـار ديگر پيـامبران بـه برتري، برگزيـدگي، هـدايـت يـافتگي و بهره 

ع) با اوصـاف مذكور  (   ونس ي تصـور ارتكاب معصـيت براي   رو، ازاين  توصـيف فرموده؛ نبوت  

، تفسـير سـوره  ش   ١٣٨٩، جوادي آملي ؛  ٣١٤ص   ، ١٤، ج ش   ١٣٩٠ناسـازگار اسـت. (طباطبايي،  

 ) ٥٤جلسه  انبياء،  

و داراي ايماني   نمود   را مسـتجاب كه خداوند دعايش   ازجمله كسـاني بود ع)  (   ونس ي   . ٢

ــان فرض ارتكاب گناه با جايگاه ايماني و معنوي    رو، ازاين  ؛ عميق به خدا بود  منافات دارد.   ايش

 ) ٢٥٧ص ،  ١٥ج ،  ق   ١٤١٩،  االله فضل ( 

داراي نقاط ضــعف   ، مندي از جايگاه ايماني و قواي روحي بهره   برحســب نيز   امبران ي پ   . ٣

درجاتشـان در كمال و فضـيلت متفاوت اسـت. اين نقاط ضـعف در حدي نيسـت   بوده،  انسـاني 
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 ،ق   ١٤١٩،  االله فضـل و در دايره معصـيت قرار گيرد. (   ازد اي وارد س ـخدشـه  ايشـان كه به عصـمت 

 ) ٦٠- ٥٩ص  ،  ٢٣ج 

م   . ٤ عف  به  گمان بر خدا و    خشـ تلزم ضـ اوي با كفر، مسـ تن او بر بندگان، مسـ قدرت نداشـ

  گونهازاين  ، معرفت خداوند و جهل به قدرت، حكمت و عدالت اوست و ساحت پيامبران الهي 

  ؛ ابوالفتوح٩٦ص ،  ٧ج  ،  ش   ١٣٧٢؛ طبرسـي،  ٢٧٣ص   ، ٧ج   تا، اوصـاف منزه اسـت. (طوسـي، بي 

 ) ٢٧٤ص   ، ١٣، ج ق   ١٤٠٨رازي،  

اين  هم   . ٥ ايي،  خواني  اطبـ ات و قرائن موجود. (طبـ ات، اكثر روايـ ا مجموع آيـ بـ رويكرد 

  ) ١٦٧- ١٦٦ص ،  ١٧، ج ش   ١٣٩٠

  پاسخ به شبهات

  : گردد ي م موارد ذيل مطرح    ، در پاسخ به شبهات 

آنان يا از نياوردن  ايمان  علت به   هم آن  ، نســبت به قوم خود بوده  ، ع) (   ونس ي . غضــب  ١

؛  ٩٦ص ،  ٧ج ، ش   ١٣٧٢؛ طبرسـي،  ٢٧٣ص   ، ٧ج   تا، طوسـي، بي (   باب تمثيل بيان شـده اسـت. 

،  االلهفضل ؛  ٣٥١ص    ، ٣ج   ، ش   ١٤١٥؛ فيض كاشاني، ٢٧٢ص    ، ١٣، ج ش   ١٤٠٨رازي،   ابوالفتوح 

ــادقي تهراني،  ٢٩٦ص  ،  ٥ج  ،  ق  ١٤٢٤؛ مغنيـه،  ٢٥٨- ٢٥٧ص    ، ١٥ج   ، ق   ١٤١٩  ،ق   ١٤٠٦؛ صـ

، تفســير  ش   ١٣٨٩، جوادي آملي ؛  ٣١٥- ٣١٤ص ،  ١٤ج ، ش   ١٣٩٠، طباطبايي،  ٣٤٧ص   ، ١٩ج 

 ) ٥٤جلسه  سوره انبياء،  

ن  فَظَنَّ . فعل «نقدر» در عبارت « ٢
َ
ن   أ قْدِرَ  لَّ ت كه    ، » عَلَیْه   نَّ ت   ع) (  ونس ي به اين معناسـ پنداشـ

ت كه يا آن   گيرد؛ كه خداوند بر او تنگ نمي  ود آن اسـ ت و مقصـ   ونس ي كه به معناي تقدير اسـ

. ممكن است  كند مي و با او مسامحه و مساهله   كند نمي ر بر او امري را مقد  كرد خدا   گمان ع)  ( 

ــي » و به معناي « قدر ه « از ماد  ــد لن نقضـ گمان كرد ما ع)  (   ونس ي "و منظور اين اســـت كه   » باشـ

  اسـتفهام درواقع   ، عليه»   نقدر  لن   أن   كه عبارت «فظن يا آن   "؛ كنيم عقوبتش حكمي نمي  نسـبت به 

احتمال دارد فعل   چنين هم اســت. كه همزه اســتفهام در آن حذف شــده   به معناي توبيخ اســت 

»  نَقْدِرَ  لَنْ «  كه آن يا   اسـت؛   شـده   كاربرده به اما اين تعبير به نحو تمثيل    ، » از ماده قدرت باشـد نقدر « 

ــت  ــي،   ؛ به معناي «لن نعمل فيه قدرتنا» اس ــبت وجود دارد. (طوس زيرا ميان قدرت و فعل مناس
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ص   ، ١٥ج  ، ق   ١٤١٩،  االله فضل ؛  ٢٧٤ص   ، ١٣، ج ق   ١٤٠٨رازي،    ابوالفتوح ؛  ٢٧٣ص   ، ٧ج   تا، بي 

؛ صــادقي  ٢٩٦ص ،  ٥ج ، ق   ١٤٢٤؛ مغنيه،  ٣٥١ص  ، ٣ج   ، ق   ١٤١٥؛ فيض كاشــاني،  ٢٥٨-٢٥٧

، جوادي آملي ؛ ٣١٥- ٣١٤ص  ، ١٤ج  ، ش   ١٣٩٠؛ طباطبايي،  ٣٤٨ص  ، ١٩ج   ، ق   ١٤٠٦تهراني،  

 ) ٩٦ص  ، ٧ج  ، ش   ١٣٧٢؛ طبرسي،  ٥٤جلسه  ، تفسير سوره انبياء،  ش   ١٣٨٩

ــتن در زمره  ٣ ــین  من  کنت  إني «   يا به معناي   كاران، ســتم . علت معرفي خويش ــي الباخس   نفس
ت؛ ثوابه  ت  ا» اسـ ع چنين گفته اسـ وع و تواضـ ان   ، » ظالمین كه مراد از « يا آن  ؛ يا از باب خشـ ها  انسـ

  چنين هم. "رواست  ايشان   بر  كساني هستم كه ظلم   از جمله من  "و مقصود اين است كه   هستند 

ت ظلمي كه   د، قصـوري بود (  ونس ي ممكن اسـ د   ه ع) مرتكب شـ الت وي به  ه كه موجب شـ رسـ

از باب تمثيل بيان شــده اســت.   كه آن يا   و   ، نه تقصــير و ارتكاب معصــيت نهايت كمال نرســد 

ــي، بي  ا، (طوسـ ــاني،  ٢٧٥ص    ، ١٣، ج ق   ١٤٠٨رازي،    ابوالفتوح ؛  ٢٧٤ص    ، ٧ج   تـ ؛ فيض كـاشـ

ــي،  ٣٥٢ص   ، ٣ج  ، ق   ١٤١٥ ــل ؛  ٩٦ص ، ٧ج  ، ش   ١٣٧٢؛ طبرسـ ص ،  ١٥ج ، ق   ١٤١٩،  االله فضـ

ايي،  ٣٥٠ص    ، ١٩ج   ، ق   ١٤٠٦،  صــــادقي تهراني ؛  ٢٥٩ اطبـ ؛  ٣١٥ص  ،  ١٤ج  ،  ش   ١٣٩٠؛ طبـ

  ) ٥٤جلسه ، تفسير سوره انبياء،  ش   ١٣٨٩، جوادي آملي 

ــود از  ٤ ع) بـدون اذن پروردگـار از ميـان قوم خود  (   ونس ي چون  ع): (   ونس ي ابـاق»  « . مقصـ

كاربردي بسـيار نيكو   اسـتفاده كرده كه  ايشـان هجرت نمود، خداوند از اين واژه براي بيان عمل 

فرار   ، ع) از عذابي كه قرار بود بر قومش نازل شود (   ونس ي يا مقصـود آن اسـت كه    و بليغ اسـت؛ 

اني (  . يا از باب تمثيل بيان شـده اسـت  ؛ نمود    تا،؛ طوسـي، بي ٢٨٣ص  ، ٤ج  ، ق   ١٤١٥،  فيض كاشـ

ــي،  ٥٢٨ص  ،  ٨ج  ص ،  ١٦ج  ،  ق   ١٤٠٨رازي،    ابوالفتوح ؛  ٧١٦ص  ،  ٨ج  ،  ش   ١٣٧٢؛ طبرسـ

  ) ١٦٣ص   ، ١٧، ج ش   ١٣٩٠؛ طباطبايي،  ٢١٧ص ،  ١٩، ج ق   ١٤١٩،  االله فضل ؛  ٢٣٨

ــت تعجيل در (   ونس ي . علت نهي خداوند از همانندي پيامبر با  ٥ ــبه، درخواس ع): وجه ش

  امبري پ كه يا آن   ؛ عذاب، ضـيق صـدر و عجله كردن در خروج از قوم بدون اذن الهي اسـت نزول  

امتداد تبليغ رســالت نهي    صــبر در   رســيدن به نتايج رســالت خويش و كمي ص) از عجله در ( 

؛  ٩٠ص ، ١٠ج   ، تا بي طوسي،  (  . نگري اسـت نهي از فقدان صـبر برتر و جامع   كه يا آن   شـده اسـت؛ 

ــي،   رازي،  ٥١٢ص    ، ١٠ج ،  ش   ١٣٧٢طـبـرسـ ابـوالـفـتـوح  فـيـض  ،  ٣٦٨ص  ،  ١٩ج  ،  ق   ١٤٠٨؛ 



 ۱۵، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، بهار و تابستان  ۱، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۲۵۲

http://ptt.qom.ac.ir 

 ،١٩، ج ش   ١٣٩٠؛ طباطبايي،  ٣٩٨ص  ،  ٧ج  ،  ق   ١٤٢٤مغنيه،  ؛  ٢١٥ص  ،  ٥ج  ، ق   ١٤١٥كاشاني،  

، تفسـير سـوره قلم،  ش   ١٣٩٧، جوادي آملي ؛  ٦٠- ٥٩ص ،  ٢٣، ج ق   ١٤١٩،  االله فضـل ؛  ٣٨٧ص 

 ) ١٠جلسه  

ــت  ، ع) (   ونس ي . «اجتباء»  ٦ ــت ولايت به   ؛ به معناي «اختيار» اس ــود بازگش ــانيا مقص  ايش

اجتباء به اين معنا ع) اســت. ممكن اســت (   ونس ي به نبوت    اثربخشــي كه به معناي  يا آن   ؛ اســت 

ــد  اي كه خود  گونه به خود را مشـــمول رحمت ويژه خود قرار دهد،   كه خدا بخواهد بنده  باشـ

ص ،  ١٠ج تا،  طوسـي، بي (  وي را خاص و خالص براي خود گرداند.   خدا متولى امور او شـده، 

،  االلهفضل ؛  ٣٦٨ص  ، ١٩ج  ، ق   ١٤٠٨؛ ابوالفتوح رازي،  ٥١٢ص ،  ١٠، ج ش   ١٣٧٢؛ طبرسي،  ٩١

ــاني،  ٦٠ص ، ٢٣ج ،  ق   ١٤١٩ ص ، ٧ج ، ق  ١٤٢٤؛ مغنيـه،  ٢١٥ص ، ٥ج   ، ق   ١٤١٥؛ فيض كـاشـ

 ) ٣١٢ص ، ١٤و ج   ٧٩ص ،  ١١، ج ش   ١٣٩٠؛ طباطبايي،  ٣٩٨

نام حضــرت يونس را در ن: خداوند در زمره صــالحا  ع) (  ونس ي مقصــود از قرار دادن    . ٧

در  "  ن ي صـالح "منظور از يا    نموده اسـت.   ايشـان زمره پيغمبران صـالح نوشـته و حكم به صـلاح 

د  ن كسـاني باش ـ  منظور . ممكن اسـت  اند آيه، كسـاني اسـت كه در صـلاح به سـر حد كمال رسـيده 

ــود اين    يش و اهـل كرامـت خود قرار داده؛ مختص بـه رحمـت خو كـه خـداونـد آنـان را   يـا مقصـ

يا  ؛ نمايد با پيامبران و در زمره آنان محشـور مي   ، ع) را در روز قيامت (   ونس ي اسـت كه خداوند 

  ايگونهبه   ، كه مقصـود صـلاح در عمل نيسـت؛ بلكه مراد صـلاح نفس در جوهره ذات اسـت آن 

گردد و اين مقام بســيار والايي اســت كه از آنِ مي كرامت الهى    هرگونه مســتعد دريافت    كه 

؛ فيض كاشاني،  ٣٦٨ص ،  ١٩ج ، ق   ١٤٠٨ص) و عترتش است. (ابوالفتوح رازي،  خدا ( رسول  

ــل ؛  ٢١٥ص  ، ٥، ج ق   ١٤١٥ ؛  ٣٩٨ص ، ٧ج ، ق   ١٤٢٤؛ مغنيـه،  ٦٠ص ، ٢٣ج ،  ق   ١٤١٩،  االله فضـ

 ) ٥٠٤ص ،  ١٥و ج  ٣٠٥- ٣٠٣ص  ، ١ج  ، ش   ١٣٩٠طباطبايي،  

  نقد  ارزيابي و

  الف) ارزيابي رويكرد

ع) در محدوده (  ونس ي رفتار حضـرت  اين رويكرد بر اين نكته اسـتوار اسـت كه    ي مبنا   . ١

با توجه به تنها ترك عملي برتر و بهتر بوده اســـت.    و   گنجد ترك واجب و ارتكاب حرام نمي 
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مت  آورده هايي كه در اين رويكرد  تقرير  بهات عصـ ت، شـ ده اسـ   روازاين  گردد؛ مي  برطرف شـ

 اند. گويي به شبهات عصمت موفق ظاهر شده در پاسخ   ، هاي موجود در اين رويكرد رهيافت 

ــتـان بيـان فرمودنـد كـه  در  . ٢ ــوص آن بخش از تقريري كـه علامـه طبـاطبـايي از داسـ خصـ

ــد   خبر با )  ع يونس (   وقتي   ــ  قومش  از  بود  داده   خبر  كه   عذابى   آن  ش ــده،   ته برداش   متوجه گويا  ش

 از  كه درحالي   برنگشـت و   ايشـان   سـوي به  ديگر  لذا  اند، كرده   توبه  و  آورده  ايمان   او  قوم   كه   نشـد 

 است:  طرح قابل   سؤال رفت، چندين    پيش   چنان هم  ، بود   ناراحت   و   خشمگين  آنان 

د كـه موجـب خلف  از خـدا علـت رفع عـذا   ع) (   ونس ي چرا  - ٢-١ ــيـ ب از قومش را نپرسـ

ده وعده  ت مي  قطعاًو   بود   او پيامبر خدا   كه درحالي   بود؟ اش شـ اي با اذن اقعه و و   هر حادثه   دانسـ

ه   دهـد، مي الهي رخ   ه   در جـايي   ويژه بـ امبرش نيز آن وعـده را بـ كـه خـدا وعـده عـذاب داده و پيـ

  مردم هشدار داده است؟ 

پيـامبر  كـه خـدا بـه يونس عـذاب قومش را وعـده داده، آيـا روا بود كـه  بـا توجـه بـه اين - ٢-٢

  توسطچنين تصميمي   گرفتن گذارد و موجب   خبر بي ر نموده  چه مقد خويش را از تغيير در آن 

 به هدايت و ياري  قرآن كريم هاي متعدد خداوند در پيامبر خويش گردد؟ اين فرضــيه با وعده 

 خويش ناسازگار است.   مؤمنان و حراست از انبياي 

آيا د؟  خداي متعال كسب تكليف نكر  ذاب، از ع) بعد از علم به رفع ع (   ونس ي چرا  - ٢-٣

ــافي كـه براي اين پيـامبر بزرگ الهي در    پيـامبري بـا جـايگـاه    اين نوع رفتـار،   قرآنو ديگر اوصـ

 آمده سازگار است؟ 

ــنت   ، كه اين بخش از تقرير با توجه به اين  با تقرير دوم از رويكرد ترك اولي در اهل سـ

باهت دارد، محتمل اسـت مبناي برداشـت علامه  ترك فريقين بوده كه  ره پا   ، شـ اي از روايات مشـ

  ها به چنين مطلبي اشاره گرديده است. در آن 

  هاب) نقد پاسخ

  : ؛ ازجمله ، داراي ابهامات و اشكالاتي است مفسران   از توجيهات رسد برخي به نظر مي 

نزد  كاربردي زيرا چنين   »، چندان موجه نيســت؛ لن نقضـــي » به معناي « نَقْدِرَ   لَنْ «   كاربرد   . ١

 ) ٢٧٤ص   ، ١٣، ج ق   ١٤٠٨رازي،    ابوالفتوح عرب مرسوم و پسنديده نيست. ( 
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دِرَ   لَنْ «   كـاربرد  . ٢ ــت؛ زيرا  چنـدان    ، » لن نفعـل » در معنـاي « نَقْـ ــل اوليـه در پـذيرفتني نيسـ اصـ

ت.   ل اسـ ت و مجاز نوعي خلاف اصـ توان  مي   چنين هم معناي كلمه، حقيقي بودن معناي آن اسـ

وجود    باره دراين » حمل كرد و منعي  تقدیر » و « تضــییق «  مانند اني حقيقي خود  » را بر مع نَقْدِرَ   لَنْ « 

 ندارد كه لازم شود قائل به مجاز شويم. 

تفهام در عبارت «  در   . ٣ نْ لَنْ نَقْدِرَ تقديرگرفتن همزه اسـ
َ
ت؛ فَظَنَّ أ عيف اسـ زيرا حرف  » ضـ

ا غير آن برايش  » ي أم چون « شــود كه در كلام جايگزيني  ذف مي اســتفهام تنها در صــورتي ح 

 ) ٢٧٤ص   ، ٧ج   تا، آورده شود. (طوسي، بي 

ــران   ي برخ   . ٤ ــته اجتبـاء «  ، مفسـ كه اختيار در اند. با توجه به اين » را به معناي «اختيار» دانسـ

اني،  آن   يعني برگزيـدن   ، لغـت  ــفهـ ــت (راغـب اصـ اگر   ، ) ٣٠١ص  ،  ق   ١٤١٢چـه در او خير اسـ

  سـؤالع) او را برگزيد، ممكن اسـت (   ونس ي مقصـود اين اسـت كه خدا به خاطر خير و خوبيِ  

چنين برگزيدگي حاصـل نشـده بود؟ اگر پاسـخ  ، ع) (  ونس ي   ابتلاي مگر قبل از ماجراي  : شـود 

د  ل پيش مي  ، مثبت باشـ د تحصـيل حاصـ خ منفي باشـ ت؛   ، آيد و اگر پاسـ ازگار نيسـ با واقعيت سـ

رسد معناي  لذا به نظر مي  را براي رسالت خويش برگزيده بود؛  ع) (  ونس ي ر  ت زيرا خداوند پيش 

علامه طباطبايي، فيض كاشـاني و مغنيه به آن  مانند و ديگر مفسـران  ، غير از اختيار باشـد اجتباء 

 اند. توجه داشته 

 ع) ( ونسيواقعه پيش از رسالت  ) رخدادب

ع) قبل از اشــتغال به امر رســالت خويش و در (   ونس ي حضــرت   ، بر اســاس اين رويكرد 

يك رويداد ديگر، قوم خود را ترك نموده اسـت. ابوالفتوح رازي اين وجه را بيان كرده و آن 

  ) ٢٧٢- ٢٧١ص   ، ١٣، ج ق   ١٤٠٨رازي،    ابوالفتوح . ( اعتماد دانسته است را قابل 

  بيان رويكرد

از پادشــاهان ديگر   كردند. يكي ع) و قومش در ســرزمين فلســطين زندگي مي (   ونس ي 

آنان و  كرده حمله    اسـرائيل بني نهُ و نيم سـبط از اسـباط   ممالك به سـرزمين آنان يورش برده و به 

كند كه نزد پادشــاه مي . خداوند به يكي از پيامبرانش به نام شــعياء وحي  را غارت نموده اســت 

ــرزمين بوده، و از او بخواهـد يكي از پنج پيـامبري    رود  ــرائيـلبني مراه  بـه ه   راكـه در آن سـ   اسـ
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وي به  عياء مي   سـ اه از شـ تد. پادشـ ور مهاجم بفرسـ د كشـ تگي اين كار را كه پرسـ ايسـ ي شـ چه كسـ

  ايشـانع)،  (   ونس ي . پس از طرح خواسـته پادشـاه به كند مي ع) را معرفي  (   ونس ي  ايشـان دارد و  

  دهد:مي  پادشـاه پاسـخ   » آيا خدا مرا براي اين كار تعيين كرده و نام مرا برده اسـت؟ «  : پرسـد مي 

اه مخالفت  (  ونس ي خير.   رار پادشـ اه و معرفي او   كه درحالي و   كند مي ع) با اصـ اري پادشـ از پافشـ

ــمگين بوده  ــاه براي جنگ خش ــتي و دريا رخ   كند مي قومش را ترك  ، به پادش و ماجراي كش

  ) ٢٧٢- ٢٧١ص   ، ١٣، ج ق   ١٤٠٨رازي،    ابوالفتوح . ( دهد مي 

  رويكرد  ادله

  عبارتند از: ادله رويكرد 

  ) ٢٧٢ص    به روايت عوفي از ابن عباس. (همان،   استناد   . ١

ــت(   ونس ي پـذيرش اين روايـت، عملكرد    بـا  . ٢ ــالـت اسـ ــتغـال بـه امر رسـ .  ع) پيش از اشـ

 گردد. سالبه به انتفاء موضوع مي   ، مطرح گشته  ايشان شبهاتي كه در تضاد با عصمت    درنتيجه 

  نقد رويكرد

ــران بـا توجـه بـه اين  ــبهـات    كـه برخي مفسـ ــنـت نيز چنين رويكردي را در حـل شـ اهـل سـ

ــمـت   ه آن بخش موكول  كرده   مطرح ع)  (   ونس ي عصـ د اين رويكرد را بـ و نقـ ابي  د، ارزيـ انـ

  نماييم. مي 

  رويكرد مفسران اهل سنت

  ترك اولي  الف) 

ياري از مفسـران اهل سـنت مانند  ع) (  ونس ي بر اين باورند كه حضـرت    ، مفسـران اماميه  بسـ

  ترك فعل اولي و ارجح است.  درواقع  ايشان مرتكب گناه و معصيت نشده و رفتار  

  بيان رويكرد

  اين دسته عبارتند از:   هاي ديدگاه 
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  قوم بدون اذن الهي  ترك   .١

، ق   ١٤٠٧توضـيح اين ديدگاه در تقرير اول رويكرد مفسـران اماميه گذشـت. (زمخشـري،  

ــاوي،  ٣٥٦ص ،  ٢٦ج و    ١٨٠ص ،  ٢٢ج  ، ق   ١٤٢٠؛ فخر رازي،  ١٣١ص   ، ٣ج  ، ق   ١٤١٨؛ بيضـ

نظام الاعرج،    ؛ ٤٦١ص  ،  ٧ج  ،  ق   ١٤٢٠؛ ابوحيان،  ٣٤١ص  ،  ١٠ج  ،  ١٤٢٢؛ ثعلبى،  ٥٩ص  ،  ٤ج  

  ) ٩٥ص  ،  ١٧ج  ،  ق   ١٤٢٠؛ ابن عاشور،  ٧٩ص    ، ٩، ج ق   ١٤١٥؛ آلوسي، ٤٧ص  ،  ٥ج  ،  ق   ١٤١٦

  وعده عذابنيافتن  از پيامدهاي تحقق   خشم  .٢

ان ع) پس از آن (   ونس ي  ه او ايمـ ان بـ ه رســـالتش دعوت نمود و آنـ ه قوم خويش را بـ كـ

ه   د، بـ ــان نيـاوردنـ ــان وعـده عـذاب الهي داد و از    ايشـ اره گرفـت. زمـاني كـه قوم يونس    ايشـ كنـ

ــانه  ــان و عذاب از   ، ايمـان آوردند هاي عذاب را ديدند نشـ ــد.  ايشـ ع) پس از (  ونس ي مرتفع شـ

نان داده بود، با حالت خشـم آن سـرزمين را اي كه به آ وعده   نيافتن   شـنيدن رفع عذاب و تحقق 

از   ايشــان آن بود كه   ســبب ع) و خشــم او از قوم خود يا به (   ونس ي ترك نمود. علت خروج 

ــاهـده كرده  يـا  حيـا نمود  ، بودنـد   مـانـدن در ميـان مردمي كـه تجربـه دروغ و خلف وعـده از او مشـ

ج ،  ق   ١٤٢٠فخر رازي،  (   ند. را به قتل رسـان  گو بود كه آن قوم عادت داشـتند دروغ  علت بدين 

  ) ٩٥ص ،  ١٧ج و    ١٨١ص ،  ١١ج  ، ق   ١٤٢٠؛ ابن عاشور،  ٣٥٦ص ،  ٢٦ج و    ١٧٩ص ،  ٢٢

  ادله رويكرد

ان   غضـب   . ١ م بر خدا، نشـ ان به مالكيت خدا در  دهنده  و خشـ ت و  امرونهي جهل انسـ اسـ

باشـد. (فخر رازي،  »  االله نبي كه « چه رسـد به اين  ، نيسـت  مؤمن كسـي كه به خدا جهل داشـته باشـد 

 ) ١٨٠- ١٧٩ص  ، ٢٢ج  ، ق   ١٤٢٠

انتساب چنين   شك بي كند خداوند عاجز و ناتوان است، كافر است و   گمان كه   ي كس   . ٢

ت؛ ي گمان  بت   قطعاًپس   براي هيچ مؤمني جايز نيسـ الهي نيز جايز نخواهد    دادن آن به انبياي نسـ

 ) ١٨٠ص  ،  ٢٢ج ، ق   ١٤٢٠بود. (فخر رازي،  

خداوند  زيرا خدا و آيين حق، براي پيامبران جايز نيسـت؛    سـوي ه ب دعوت مردم   ترك   . ٣

 ) ٣٥٦ص  ، ٢٦ج   ، ق   ١٤٢٠به آن فرمان داده است. (فخر رازي،  
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ه أعلم حیـث یجعـل رســــالاتـه توجـه بـه آيـه *   بـا   . ٤ ــي را براي * اللّـ ، زمـاني كـه خـداونـد كسـ

تي، شـك   دهد نمي   و اجازه   كند مي   گزيند، از او حمايت رسـالت خويش برمي  اف و توقف  كاسـ

  ) ٨٨ص ،  ٢٣، ج ق   ١٤٢٠. (ابن عاشور،  ايجاد شود در رسالت او 

لوا  » و « ما ینبغي لأحد أن یقول أنا خیر من یونس بن متّی اسـاس دو روايت نبوي «   بر   . ٥ لا تفضـّ
ــل نبوت با يك   پيامبران »،  بین الأنبیاء  ــل آنان در درجات ن   در اص ــانند و تفاض بوت  ديگر يكس

ــت؛   ــمـار  (   ونس ي   رو، رفتـار ازاين اسـ ــلـب نبوت از    آيـد نمي ع) گنـاه بـه شـ ــانو موجـب سـ   ايشـ

  ) ٨٧ص  ، ٢٣، ج ق   ١٤٢٠گردد. (ابن عاشور،  نمي 

  ١٤١٥اي عقايد يهود اسـت. (آلوسـي،  پيدايش باور به خشـم يونس از خدا پاره   منشـأ   . ٦

 ) ٧٩ص   ، ٩ج  ، ق 

رت    ش ي دا ي پ   . ٧ ب در حضـ ب  اهتمام ويژه و   جهت به  ، ع) (  ونس ي غضـ بت  تعصـ ان نسـ ايشـ

 ) ٧٩ص   ، ٩ج  ، ق   ١٤١٥آلوسي،  (  ي است. به آيين حق تعال 

خت   گمان كه  ع) به اين (   ونس ي   ف ي توص ـ  . ٨ ان ،  گيرد نمي كرد خدا بر او سـ اين    دهنده نشـ

  روازاين   بماند يا خارج شـود؛ كه مخير اسـت در ميان قوم خود   پنداشـته مي   گونه اين اسـت كه او 

ــيت نكرده و بر طبق   ــرت اقدام به معص ــلاح در   گمان آن حض ــت، اما ص خود عمل نموده اس

 ) ١٨٠ص ،  ٢٢ج ،  ق   ١٤٢٠،  فخر رازي بود. (  ايشان ماندن  

عنوان ظالم، گناه و معصيت باشد، با توجه به آيه  ع) از توصـيف خود به (  ونس منظور ي   اگر   . ٩

هِ *  لا لَعْنَةُ اللَّ
َ
الِمِینَ   عَلَی  أ  ــالظَّ آن مســـتحقِ لعن شـــدنِ نبي خداســـت،   )، لازمه ١٨ ه ي آ وره هود، * (سـ

 ) ١٨١ص  ،  ٢٢ج  ،  ق   ١٤٢٠فخر رازي،  (   كه هيچ مسلماني چنين باوري ندارد. درحالي 

ا فرمـان مولا و فرار از آن تعم ـ  كـه در مخـالفـت   رود بـه كـار مي   درجـايي »  ابـاق «   . ١٠ د در بـ

  ١٤٢٠،  فخر رازي انتســاب چنين رفتاري به پيامبران الهي جايز نيســت. (   كه درحالي  ؛ كار باشــد 

  ) ٣٥٦ص  ، ٢٦ج  ، ق 
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  هاپاسخ

هاي  با پاســخ   ، اند داده  ســنت با توجه به اين رويكرد   هايي كه مفســران اهل پاســخ   تر بيش 

ــين   ــران امـاميـه در بخش پيشـ ــت، مفسـ ــان اسـ ــترك  رو تنهـا بـه بيـان وجوه غير ازاين   يكسـ مشـ

  پردازيم: مي 

از باب اسـتعاره يا مجاز مرسـل   ، » به خروج يونس از قوم بدون اجازه خدا اباق اطلاق « .  ١

ــري،   ــي،  ٦١ص ،  ٤ج ، ق   ١٤٠٧اســت. (زمخش ؛ بيضــاوي،  ١٣٧ص ،  ١٢ج ،  ق   ١٤١٥؛ آلوس

 ) ١٨ص  ، ٥ج  ، ق   ١٤١٨

نهي از ذوات نيســـت، بلكه نهي از  ، ع) (  ونس ي ص) با خدا ( . نهي از همانندي رســـول  ٢

ــت  ــم كرد و در خروج از   ؛ حالت اسـ ــد كه خشـ قومش   يعني حال تو مانند حالت يونس نباشـ

  ) ٩٧ص ،  ٢٩، ج ق   ١٤٢٠؛ ابن عاشور،  ٢٤٨ص ،  ١٠ج ،  ق   ١٤٢٠(ابوحيان،   شتاب نمود. 

ت؛(   ونس ي به معناي پذيرش توبه   ع)، (   ونس اجتباي ي .  ٣  ع) و تقرب او به درگاه الهي اسـ

؛  ٥٩٦ص ،  ٤ج ، ق   ١٤٠٧ا به معناي اصـطفاي يونس با بازگشـت وحي به اوسـت. (زمخشـري،  ي 

ج ،  ق   ١٤١٨؛ بيضـاوي،  ٤٢ص  ، ١٥ج  ، ق   ١٤١٥؛ آلوسـي،  ٩٧ص ،  ٢٩، ج ق   ١٤٢٠ابن عاشـور،  

  ) ٢٤٩ص ،  ١٠، ج ق   ١٤٢٠؛ ابوحيان،  ٢٣٧ص ،  ٥

ــالحـان، ع) در زمره  (   ونس ي . قرار دادن  ٤ ــت كـه خـدا    صـ ع) را بـا  (   ونس ي بـه اين معنـاسـ

يا مراد اين اســـت كه با دادن نيروي   زگشـــت وحي و شـــفاعت به او از انبياي خود قرار داد؛ با 

ع) در ترك اولي، او را در صــلاح و نيكي به كمال رســانيد. يا منظور از (   ونس ي عصــمت به 

  ١٤١٥؛ آلوسـي،  ٥٩٦ص ،  ٤ج ،  ق   ١٤٠٧. (زمخشـري،  ، انبياي برتر و افضـل هسـتند "  ن ي صـالح "

 ) ١٠٠ص  ، ٢٩، ج ق   ١٤٢٠؛ ابن عاشور،  ٢٣٧ص  ، ٥ج   ، ق   ١٤١٨؛ بيضاوي،  ٤٢ص  ، ١٥ج  ، ق 

  نقد و ارزيابي

  الف) نقد رويكرد

وعده عذاب دانســته،  نيافتن  دوم كه خشــم يونس را ناشــي از پيامدهاي ســوء تحقق   بيان 

  درباره ديدگاه علامه طباطبايي، با اشــكالات ديگري نيز مواجه شــده مطرح   ســؤالات علاوه بر  

  : ؛ ازجمله است 
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ــدن وعـده الهي و حيـا ع) از عواقـب احتم ـ(   ونس ي   ترس  . ١  ،از خلف وعـده   الي محقق نشـ

ل واقعه اطلاعي ندارد، ترس   كه درحالي  ته بود   جايي نابه از اصـ ايسـ ت و شـ علت  ، ع) (   ونس ي اسـ

 نمود. هاي خويش را مطرح مي شد و نگراني واقعه را از خداي متعال جويا مي 

آيد؛ ع) پيش مي (  ونس ي ، شبهه جبانت و تنقيص در شجاعت  بيان پذيرش اين   برفرض   . ٢

 منزه از اين اوصاف است.   كه ساحت انبيا درحالي 

ا   . ٣ ا   بـ ه  و   و   بـه قـدرت مطلق بودن الهي   توجـه بـه علم و ايمـان انبيـ از   محـافظـت عـده خـدا بـ

 نيست.   پذيرفتني احتمالي    هاي ع) از خطر (  ونس ي پيامبران خويش، ترس 

  هاپاسخب) نقد در 

  سـويبه فرسـتادنش  و   و اجتباء به معناي اصـطفاي يونس با بازگشـت وحي به ا   ر ي تفس ـ  . ١

ــت قوم،   ــت   درسـ انيـاًع) وجود نـدارد و  (   ونس ي دليلي بر قطع وحي از    اولاًزيرا    ؛ نيسـ معنـاي    ثـ

 ) ٢٢٢ص ،  ١٤، ج ش   ١٣٩٠طباطبايي،    طفاء با اجتباء متفاوت است. (نك. اص 

هُ «   عبـارت  . ٢ الِحِینَ   مِنَ   فَجَعَلَـ ــد كـه خـدا ي توانـد بـه اين معنـا  نمي   ، » الصــــَّ ع) را از (   ونس بـاشـ

تر به مقام نبوت  يونس پيش  اولاًحي و شـفاعت را به او بازگرداند؛ زيرا و و خود قرار داد    انبياي 

تحصـيل حاصـل اسـت و محال. فرض خلع نبوت    ادن دوباره او در ميان انبيا، رسـيده بود و قرار د 

دليلي بر سـلب   اصـلاً  ثانياًع) منتفي اسـت. (  ونس ي جه به ترك اولي بودن عمل با تو   هم  ايشـان از 

  ع) وجود ندارد. (   ونس ي وحي و مقام شفاعت از 

  ع) ( ونسيعصيان    ب) 

  درواقع  آيد كه رفتار حضـرت يونس، چنين به دسـت مي   ، برخي مفسـران   هاي ديدگاه  از 

  گويد: آيد. شيخ طوسي مي نوعي عصيان و گناه به شمار مي 

ــغيره را بر انبيـا   ر كس «ه  ــرت يونس    ارتكـاب گنـاهـان صـ جـايز بـدانـد، دربـاره رفتـار حضـ

  ». معتقد است كه وي گناه صغيره مرتكب شده است 

  نگارد: چنين مي  ده، نيز اشاره كر   باره دراين به عقيده حشويه    ، در ادامه  ايشان   

يامبران و منزلت پ  كه  ان ناد   تنها گروه حشـويه   ، «اما ظلمي را كه گناه كبيره به شـمار آيد   

  ) ٢٧٤ص ،  ٧ج   تا، (طوسي، بي   . دانند» بر پيامبران جايز مي   شناسند برگزيدگان الهي را نمي 
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ــران در اين رويكرد  ــريح نكرده البتـه برخي مفسـ امـا توجيـه و   انـد؛ ، بـه ارتكـاب گنـاه تصـ

كه رفتار آن حضــرت نوعي معصــيت و گناه    دهد نشــان مي  ، ع) (  ونس ي داســتان   تفســيرشــان از 

اسـت. ابن جرير طبري و ابن عاشـور چنين رويكردي دارند. شـايان ذكر اسـت كه ابن عاشـور در 

بند اسـت، اما در   به رويكرد «طرح اولي» پاي   ، تفسـير آيات سـرگذشـت يونس در سـوره انبياء 

  است.  عرضه كرده يكرد را رو اين  از تقرير دوم   ، تفسير سوره صافات 

  تقريرات در اين رويكرد عبارتند از: 

  از خدا   خشم  .١

ه بـاور ابن جرير طبري،  افـت ع) پس از آن (   ونس ي   بـ ، بـدون  كـه از نيـامـدن عـذاب اطلاع يـ

كه متوجه شـود علت رفع عذاب چه بوده، نسـبت به خداوند خشـمگين شـد و از آن سـرزمين  آن 

. علت خشـم يونس از گيرد نمي پنداشـت خدا بر او سـخت  خود مي  با   كه درحالي  ، هجرت نمود 

ي كه تجربه خلف وعده او ميان مردم در خداوند هم مواردي از قبيل كراهت و حيا از حضـور  

ص ،  ١٧ج ،  ق   ١٤١٢بيان شـده اسـت (طبري،    گو كشـتن فرد دروغ عادت قومش به  را دارند و 

خطا و گناه كوچكي اســـت كه    خداوند، ع) از (   ونس ، خشـــم ي بر اســـاس اين تقرير   . ) ٦٢-٦١

  مرتكب شده است.  ايشان 

  از پذيرش رسالت  امتناع  .٢

ــرائيـل بني   ع) يكي از انبيـاي (   ونس ي  ــطين بود. خـداونـد او را   اسـ ــرزمين فلسـ   مـأموردر سـ

يران    كند به نينوا رفته، مي  رائيل بني اسـ كه در حمايت آشـوريان بودند و بخشـي از جمعيت  را   اسـ

هر را در    ونس ي براي   مأموريتي چنين  دادن  انجام ، از غضـب الهي انذار دهد. گرفتند برمي آن شـ

شـكيبايي خود بر آزار و شـكنجه   و شـوكت آشـوريان و ترديد در  ترس از قدرت   ، به سـبب ع) ( 

شـود و  غيير داده، سـوار بر كشـتي مي مسـير سـفر خويش را ت   رو، ازاين   ؛ آنان، سـنگين و گران آمد 

بر اسـاس اين   . ) ٨٣- ٨٢ص  ،  ٢٣ج ، ق   ١٤٢٠(ابن عاشـور،   دهد مي رخ  ايشـان ادامه ماجرا براي 

كرده و    ا به مردم نينوا خودداري ع) از پذيرش تكليف الهي و ابلاغ رســالت خد (  ونس ي تقرير،  

از  ايشـان اسـت كه امتناع    بديهي  ، قصـد سـفر به ديار ديگري نموده؛ براي رهايي از اين تكليف 

  شود. پذيرش فرمان الهي نوعي عصيان و گناه تلقي مي 
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  ادله رويكرد

ــتان   ن ي چن   . ١ ــيري از داس ــباهت معنايي را با آيات تري بيش   ، تفس دارد. (طبري،    قرآن ن ش

 ) ٦٢ص  ، ١٧ج  ، ق   ١٤١٢

 ) ٦٢ص  ، ١٧ج  ، ق   ١٤١٢طبري،  (  . ات ي روا به برخي    استناد   . ٢

ــان   . ٣ ــته، با چنين  (   ونس ي كه غضـــب  ي كسـ اتهام    تأويلي ع) را ناظر به قوم خويش دانسـ

ع) را امر به تبليغ رسـالت نموده (   ونس ي زيرا خداوند   اند؛ به پيامبر خدا وارد سـاخته   تري بزرگ 

تبليغ اســت.    در امر به معناي رها كردن رســالت و مخالف با فرمان خدا  غضــب از طرف او، و  

 ) ٦٢ ص ،  ١٧ج  ، ق   ١٤١٢(طبري،  

ار    ان ي ـب   . ٤ ات  (   ونس ي عقوبـت رفتـ د گزاره از آيـ ده نشـــان   ، قرآن ع) در چنـ ارتكـاب    دهنـ

دليلي بر بيان چنين عقوبتي   ، ع) معصــيتي مرتكب نشــده بود (   ونس ي اگر  زيرا  عصــيان اوســت؛ 

 ) ٦٢ص ،  ١٧ج ، ق   ١٤١٢نبود. (طبري، 

ي، ســعيد بن جبير،  ابن مســعود، ابن عباس، حســن، شــعب  : چون مفســران متقدم    تر بيش   . ٥

ت. (فخر رازي،    وهب و ابن قتيبه،  بت به خدا بوده اسـ   ١٤٢٠بر اين باورند كه غضـب يونس نسـ

 ) ١٨٠ص ،  ٢٢، ج ق 

  نقد و ارزيابي رويكرد

ــران فريقين در رويكرد ترك اولي  از ادله   ي ار ي بسـ ـ  . ١ ــان ،  مفس ــاحت    دهنده نش تنزيه س

ت  ن الهي از پيامبرا  اب عصـيان به پيامبران   ارتكاب گناه و معصـيت اسـ د از   ، و انتسـ تالي تلو فاسـ

 قبيل اتهام به كفر، جهالت و ضعف ايمان، به همراه دارد. 

و با جايگاه رســالت و  ســت او   حكم به   نشــانه اعتراض  درواقع  ، نســبت به خدا   غضــب   . ٢

 منزلت معنوي پيامبران منافات دارد. 

ــبـاهـت   . ٣ ا آيـات  از واق   تـأويلي چنين    شـ ــت؛ زيرا قرآن عـه بـ ــرف بيش نيسـ ، ادعـايي صـ

ران فريق   توجيهات  الت    ين در رويكرد ترك اولي، مفسـ ع)  (   ونس ي با معاني آيات و جايگاه رسـ

 سازگاري كامل دارد. 
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ز دعوت مردم و تبليع دين خدا نشـــانه ترك رســـالت و امتناع ا   وجه هيچ به قوم  ترك   . ٤

ــت؛  ــنـت ذ از وعـده ع ـ  اطلاع  بـا  ع) (   ونس ي زيرا    نيسـ هنگـام    در نجـات مؤمنـان   الهي   اب الهي و سـ

گرچه بهتر بود قومش را ترك كند،   تواند پنداشت كه امر رسالت به پايان رسيده و مي  عذاب، 

 . كرد ي م   تري بيش صبر 

  داراي ، ع) (  ونس ي داسـتان   مربوط به زيرا روايات    به روايات نيز مخدوش اسـت؛   اسـتناد   . ٥

تند تعارضـات آشـكار   تند و چنان   جمع ابل ق و    هسـ  ازها  برخي از آن  ، كه آلوسـي نيز گفته بود نيسـ

 ست. ها بالا و اتهام اسرائيلي بودن آن   گيرند نشات مي باورهاي يهود  

 ايشـانرسـالت بود و غضـب    نپذيرفتن ع)، اصـرار مردم بر كفر و  (   ونس ي خشـم   علت   . ٦

 و هيجانات شخصي. نه ناشي از كدورت فردي و احساسات   بود،   براي خدا و در راه خدا 

ــان كار بودن ع) و گنه (  ونس ي ميان عقوبت و تنبيه    ي تلازم   . ٧ ــت. تنبيه و عقوبتي    ايش نيس

اسـت.  ايشـان با توجه به سـطح ايمان و منزلت معنوي    كند، مي ها مقدر كه خدا براي رفتار انسـان 

ــل   ــط اوليـاي گـاه ترك فعـل افضـ را بـه همراه   مجـازات الهي  آمـده، الهي، نزد خـدا گران    توسـ

ت ك چنان   خواهد داشـت؛  يئات المقربين». (فخر رازي،   : ه معروف اسـ   ١٤٢٠«حسـنات الابرار سـ

 ) ٦١٧ص  ، ٣٠ج  ، ق 

ديگري از مفسـران   گروه به قول مفسـران نيز چندان اعتبار ندارد؛ زيرا در مقابل،    اسـتناد   . ٨

باور دارند. را ع) (  ونس ي عصـمت   دالّ بر عصـمت را گزارش نموده،   متقدم، رواياتِ  محدثان و  

  دارد نه استنادي.   تأييدي تنها كاركرد    چنين قول مفسران متقدم حجيت نداشته، هم 

  ع) ( ونسيرخداد واقعه پيش از رسالت   ج) 

ــران ماجراي   مانند در اين رويكرد نيز  ــوم اماميه، مفسـ   ونس ي براي  آمده پيش رويكرد سـ

  دانند. الت مي به ابلاغ رس  ايشان   مأموريت ع) را پيش از ( 

  تقرير اول

اس روايت   ران اماميه بر اسـ اين تقرير با تقريري كه ابوالفتوح رازي در رويكرد دوم مفسـ

  ) ١٧٩- ١٧٨ص ،  ٢٢، ج ق   ١٤٢٠ابن عباس نقل كرده يكسان است. (فخر رازي،  
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  تقرير دوم

ــرت   نزد حضـ از عـذابي    مـأمور او را    ، ع) آمـده (   ونس ي جبرئيــل  نينوا  مردم  انـذار  بـه 

د.  كرده تا مركبي تهيه نماي مهلت   درخواســت و آن حضــرت از جبرئيل    كند مي   الوقوع قريب 

ع) تقاضـاي مهلت براي (   ونس ي . كند مي او مخالفت    درخواسـت با    ، تنگي وقت  سـبب جبرئيل به  

به سـمت  ، شـده   خشـمگين   رو، ازاين   شـود؛ و باز با مخالفت جبرئيل مواجه مي   كند مي تهيه كفش  

ــتي   ــكم ماهي رخ  رود مي كش ــوب . اين ديدگاه دهد مي و ماجراي حبس در ش ــن    منس به حس

، ق   ١٤٢٠؛ فخر رازي،  ٦٤و   ٦٢ص  ، ١٧ج  ، ق   ١٤١٢شـهر بن حوشـب اسـت. (طبري،    بصـري و 

  ) ١٧٩ص ،  ٢٢ج 

  ادله رويكرد

ت رسالة  گزارش شده و اين سخن ابن عباس: «كان   باره دراين به چند روايتي كه   استناد   . ١

 ) ٣٥٨ص ،  ٢٦ج ،  ق   ١٤٢٠(فخر رازي،    . بعد ما نبذه الحوت»   السلام عليه يونس  

  ونس سـوره صـافات كه خداوند تصـريح كرده كه بعد از ابتلاي ي   ١٤٧تا    ١٤٥به آيات    اسـتناد   . ٢

 ) ٣٥٨ص  ،  ٢٦ج  ،  ق   ١٤٢٠سوي مردم فرستاده است. (فخر رازي،  عنوان رسول به ع)، او را به ( 

ع) قبل از (   ونس ي دلالت بر اين دارد كه    ، سـوره قلم  «اجتباء» و «جعل» در آيه اژه و و د   . ٣

را در زمره برگزيدگان و    ايشــان خداوند  بعدازآن ، به مقام رســالت نرســيده بود و ماجراي ابتلا 

 ) ٦١٧ص ،  ٣٠ج  ، ق   ١٤٢٠. (فخر رازي،  دهد مي صالحان قرار 

  ارزيابي و نقد

با توجه به مفاد دو  زيرا   صـــورت گرفته اســـت؛ خلط و خبطي در اين رويكرد   ظاهراً  . ١

پيامبري   روج از آن ســرزمين، به مقام روايت مورد اســتناد، يونس قبل از خشــمگين شــدن و خ 

ــريح شــده كه در آن زمان پنج پيامبر در  ، در تقرير اول  به اين دليل كه مبعوث شــده بود؛  تص

ع) يكي از آنان بود. در تقرير دوم هم نزول جبرئيل بر  (   ونس ي كردند كه مي  فلســـطين زندگي 

اين    درنتيجه،   ، دلالت بر نبوت ايشـــان دارد؛ براي انذار مردم  ايشـــان كردن   مأمور ع) و  (   ونس ي 

 ماند. برجا مي پا  گردد و شبهات عصمت به قوت خود رويكرد از اساس مخدوش مي 
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ــكـال   ات ي ـروا  . ٢ ــتنـاد بـا اشـ ــت؛ تفرّد    مورد اسـ تنهـا از ابن عبـاس    زيرا   در نقـل مواجـه اسـ

 گزارش شده است. 

.  هسـتند  سـندي با مشـكل ارسـال مواجه   ازلحاظ گزارش از سـه روايت ابن عباس   دو   . ٣

 ) ١٧٩- ١٧٨ص ،  ٢٢، ج ق   ١٤٢٠؛ فخر رازي،  ٦٤ص  ، ١٧ج  ، ق   ١٤١٢طبري،    (نك. 

شـــده، ســـازگار   روايات با احاديث فراواني كه در ميراث روايي فريقين گزارش   ن ي ا   . ٤

ــت؛   ــاذّ تلقي نمود. افزون بر  از    هـا را آن   توان مي   رو ازاين نيسـ از ابن عبـاس    كـه اين روايـات شـ

ــت.  ــالـت اسـ  نـك.(   روايـت ديگري نيز نقـل گرديـده كـه دال بر وقوع خروج بعـد از ابلاغ رسـ

 ) ٦١ص ، ١٧، ج ق   ١٤١٢طبري،  

ــكـالات متعـددي مواجـه    ت مـذكور نيز چنـدان اعتبـاري نـدارنـد روايـا   ي محتوا   . ٥ ا اشـ و بـ

 : ازجمله   ؛ هستند 

دانسـت آزادي  كه مي ع) با آن (   ونس ي كه  مسـأله بر اسـاس تقرير اول، پذيرش اين  - ٥-١

ــيران   ــرائيل بني اسـ ــبهه    اسـ ــت از قبول آن امتناع كرد، موجب طرح شـ ــت خداوند اسـ خواسـ

 گردد. به سعادت و هدايت ديگران مي   توجهي بي ، ترس و طلبي راحت 

ت جبرئيل اندكي زودتر پيام خدا را به يونس  بر - ٥-٢ اس تقرير دوم، آيا امكان نداشـ اسـ

با منطق قرآني چندان سازگار نيست    چنين هم فشار قرار نگيرد؟   زير   ايشان   گونه اين رساند تا مي 

د قومي را انـذار دهـد كـه عـذابي    ، كـه جبرئيـل  ــت كنـ امبر الهي درخواسـ در   الوقوع قريـب از پيـ

ت  ان اسـ الت الهي به   مأمور   ، آن پيامبر پيش از آن   كه حالي در   ؛ انتظارشـ ان به ابلاغ رسـ نبوده   ايشـ

بینَ  نبوده كه اسـاسـاً طبق قاعده قرآني * اسـت. اگر پيامبري تا پيش از آن در ميانشـان  ا مُعَذِّ وَ ما کُنَّ
ولاً  ي نَبْعَثَ رَسـُ پيامبري    را تهديد كند و اگر  ايشـان ) نبايد عذاب الهي  ١٥ ه ي آ ،  اسـراء سـوره  (   * حَتَّ

، وعده طبق سـنت الهي در مورد سـاير انبيا در ميان آنان بوده و رسـالت خويش را ابلاغ نموده، 

ــط آن پيامبر به مردم داده  ــود ي م به نزول عذاب هم توس ــتادن پيامبري    ش و ديگر نيازي به فرس

 ديگر نيست. 

ــتناد   . ٦ ــلناه به واژه «   اسـ ــافات كه   ١٤٧» در آيه ارسـ ــوره صـ ، آمده دليل دوم    عنوان به سـ

ــت؛  ــريفه مبعوث   زيرا   پذيرفتني نيس ــال در اين آيه ش ــت كه مراد از ارس هيچ دليلي بر اين نيس
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شـدن به رسـالت اسـت؛ بلكه با توجه به ترتيب حوادث در آيات سـوره صـافات، سـياق آيات بر  

ــال دوم از بـاب هـدايـت بوده  چنين آمـده:   كـه در آيـه بعـد چنـان   ، اين نكتـه دلالـت دارنـد كـه ارسـ

عْنَاھُمْ إِلَی *  نتيجه ارســال براي هدايت محقق    يعني   ؛ ) ١٤٨، آيه صــافات ســوره (   * حِینٍ فَآمَنُوا فَمَتَّ

 و قوم يونس ايمان آوردند.  شد 

» در رســيدن به مقام نبوت و رســالت  جعل » و « اجتباء اژه « و و بر انحصــار معناي د   ي ل ي دل   . ٧

 اند. ده يين مفاد آيه بيان كر ري را در تب وجود ندارد و مفسران وجوه ديگ 

دانند و اين رويكرد را چندان متقن و مســتند نمي  ، مفســران اماميه و اهل ســنت   تر بيش   . ٨

  بـارهدراين انـد. فخر رازي  گـذاري كرده برخي تنهـا در حـد يـك احتمـال مرجوح براي آن ارزش 

  نويسد: مي 

ه  أرسـله  أن  بعد  مغاضـبا   السـلام علیه  یونس   ذھاب  و  الحوت  قصـة  بأن  القول   علی  العلماء  أکثر «   اللَّ
 ) ١٧٩ص   ، ٢٢ج   ، ق   ١٤٢٠(فخر رازي،    . » إلیھم  تعالی 

  نظريه منتخب 

ا توجـه بـه مجموع نكـاتي كـه در تحليـل رويكرد  ــران فريقين  بـ ــد هـاي مفسـ ــه شـ ، عرضـ

ا رويكرد   د كـه تنهـ اورنـ دگـان بر اين بـ ــت    "  ي اول   ترك "نگـارنـ ذيرفتني اسـ ات  پـ ا آيـ  قرآنو بـ

ازگاري دا  د، كه در اين رويكرد  را توان مجموع تقريرهايي  و مي   رد سـ در يك تقرير و   ابراز شـ

رح ذيل جمع نمود.  وم و   چنين هم نظريه واحد به شـ نظريه معيار را  ابراز ادله انتخاب رويكرد سـ

ا آيـات  مي  ــازگـاري بـ ا روايـات متعـدد ميراث  ، هم قرآن كريم توان عـدم تعـارض و سـ خواني بـ

  دانست.   فريقين مفسران   تر بيش حديثي فريقين و موافقت با رويكرد  

رت يونس (ع) پس از آن  ئوليت خويش تمامي   انجام دادن كه در حضـ تلاش خود را مسـ

ــت  ــخ، جز نمايي مردم پرداخت و با جان و دل به راه   مبذول داش ت و  مخالفت، لجاج ، در پاس

 ــ ــاهده ننمود؛ خي  كفر از قوم خويش پاسـ ــرت از ايمـان مردم قطع   درنتيجـه،   مشـ اميـد آن حضـ

ــتجـابـت دعـاي   ــاي نزول عـذاب كرد. بـا اسـ عـده  و  و  ع) (   ونس ي گرديـد و از خـداي متعـال تقـاضـ

ــرت قوم خويش را از آن آگـاه   ا اين    كنـد مي خـداونـد بـه نزول عـذاب، آن حضـ   كـهگمـان  و بـ

با حالت خشـم    مردم از سـوي خدا ندارد، رسـالت خويش را به پايان رسـانده و منعي براي ترك  
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و    رود مي ماندن رســالتش، بدون اذن پروردگار از ميان آنان    نتيجه بي ناراحتي از كفر مردم و   و 

ــخـت   ــتـه بود    كـه درحـالي   گيرد؛ نمي چنين بـاور دارد كـه خـدا بر او سـ ــايسـ تـا زمـاني كـه   اولاًشـ

  كرد. د و درخواست عذاب نمي ش خداوند اعلام نزول عذاب نكرده، اميدش از مردم قطع نمي 

ــدن نزول عذاب و اعلام آن به مردم،    ثانياً ــتجابت دعا و مقرر ش ــبربيش پس از اس  تر ص

ــين لحظـات، نتيجـه تجربـه پـايـاني خود ر   كرد مي  ــاهـده ا كـه وعـده بـه عـذاب بود،  و در واپسـ مشـ

  . نمود مي 

ــأله اين فرمان دهد و در   ماند تا خدا به خروجش از ميان قوم منتظر مي   ثالثاً ــكيبايي   مس ش

  نمود. مبذول مي   تري بيش 

ــعـه رحمـت خدا و    طور همـان رفت  انتظـار مي   ، هنگـام خروج   رابعـاً ــخـت كه به سـ   گيريسـ

بر خود   بـا قومش بود،    بين خوش نكردن خـدا  رفتـار خـدا  اين    در مورد  را   گمـان نيز  نيـك 

  داشت. مي 

يق يك گونه كه لا آن   ، ع) در گام پاياني رسـالت خويش (   ونس ي عملكرد   ، بر اين اسـاس   

اهده نشـد؛ مقام بود، ظاهر نگشـت و به ديگر سـخن، صـبر برتر از پيامبر والا  به همين    ايشـان مشـ

 ــ ايشـــان رفتار   علت،  و   ي بوده كه از مولاي خويش قهر نمايد در ترك قومش مانند رفتار كسـ

ت او بگريزد. كند كه مي  گمان  ان خداوند   رو ازاين تواند از دسـ كم م  ايشـ اهي محبوس  را در شـ

ته  و با پروردگار خود مناجاتي خال  ا آن حضـرت به خطاي خويش آگاه گردد كرد ت  صـانه داشـ

مندان ويژه از ن را كسـب نمايد كه بهره ي قرار گرفتن در مقام والاي صـالحا و شـايسـتگ  باشـد 

  ولايت الهي هستند. 

  الســـلامعليهم ائمه شـــايان ذكر اســـت در ميراث حديثي شـــيعه نيز روايات متعددي از   

  انبياگويي به شـبهات منافي با عصـمت  پاسـخ  درصـدد  ايشـان،   دهد مي  گزارش شـده كه نشـان 

يان را از سـاحت مقدس  اند و بوده  ان پنداره نارواي ارتكاب عصـ ته و رفتار آنان را  ايشـ مبرا دانسـ

ــت كه    ، نمونه  براي  ؛ اند كرده ولي قلمـداد نوعي ترك ارجح و ا  ــده اسـ امام  مأمون، گزارش شـ

ده بود. يكي از حاضران  اديان مختلف در مجلسي جمع كر مندان  ع) را با گروهي از دانش رضا ( 

ه از آن حضـرت   يد: در جلسـ نْبِیَاءِ «  پرسـ
َ
مَةِ الأْ تَقُولُ بِعِصـْ

َ
ان ».  أ خ، باورمندي خويش به  ايشـ در پاسـ



  ۲۶۷   |   نقد و انتخاب ل، ی(ع): تحل ونسی عصمت  یو شبهه قرآن  نی قیمفسران فر  کردیرو 

 

http://ptt.qom.ac.ir 

ــمـت پيـامبران ر  ــت   ي فهم   ابراز و بـا   كردنـد   تـاييـد ا  عصـ ــبهـات منـافي بـا  ، قرآن از آيـات    درسـ شـ

  ) ٩٠ص ،  ش   ١٣٧٦،  بابويه ابن (   . د دادن عصمت آنان را پاسخ 

ع) در شكم  (  ونس ي   كه آن در روايت ديگري از آن حضرت چنين آمده است كه علت   

،  بابويهابن (  . اسـت اي بوده ، ترك چنين عبادت خالصـانه دهد مي ماهي ظلم را به خويشـتن نسـبت 

  ) ٢٠١ص ، ١ج  ، ش   ١٣٧٨

عبادت    تحقق   خدا يونس را از ايمان قومش آگاه ننمود،  كه آن ع) نيز علت صادق ( امام   

،  بابويهابن ده اسـت. ( فرمو در شـكم ماهي و اسـتحقاق پاداش و كرامت الهي بيان   ايشـان خالصـانه  

  ) ٧٧ص ، ١ج  ، ش   ١٣٨٥

در بدو   قرآن گرچه ظاهر برخي آيات   گفت:   ن توان چني با توجه به نكات بيان شـــده مي 

مندي  ، بهره قرآن در   انديشــي ژرف با    كنند، را به ذهن القا مي   ع) (   ونس ي به نحوي عصــيان   ، نظر 

  تربيش ، مدد جســتن از قواعد و اصــول قرآني و بررســي ديدگاه الســلام عليهم  از روايات ائمه 

گناه و معصيت كاملاً پاك   اب شود كه ساحت آن حضرت از ارتك روشن مي   ، مفسران فريقين 

  . و مبرا بوده است 

  نتيجه 

، چنين به ع) (   ونس گر سـرگذشـت ي بيان  در آيات با بررسـي آراء تفسـيري مفسـران فريقين  

ع) انتخاب  (   ونس ي دو رويكرد را در حل شبهات قرآني عصمت    ، دست آمد كه مفسران اماميه 

ع) را ترك اولي قلمداد نموده و  (   ونس ي   رفتار ويكرد اول كه رويكرد غالب اسـت،  اند. ر نموده 

شـش تقرير در   ، را از ارتكاب گناه به دور دانسـته اسـت. مفسـران در اين رويكرد   ايشـان سـاحت  

هاي «ترك اولي»، «ترك قوم بدون اذن الهي»، «تعجيل در طلب عذاب»، «استعجال  قالب نظريه 

ــت  ــالـت»، «تمثيـل گنـاه»، «فقـدان  در دسـ ــانـدن نگري جـامع يـابي بـه نتـايج رسـ » و «بـه كمـال نرسـ

ــالـت»   مربوط بـه  ، ع) (   ونس ي   ابتلاي مـاجراي خروج از قوم و  ، رويكرد دوم  . در ابراز كردنـد رسـ

ــالت   ــان پيش از رسـ ــده اســـت كه البته اين رويكرد از قوت و اعتبار چنداني    ايشـ ــته شـ دانسـ

ــنت نيز   برخوردار نيســـت. عموم مفســـران  اولي و تلقي  دو رويكرد ترك   ، اماميه  مانند اهل سـ

  ونس ي قائل به عصيان    ، محدودي از آنان   دسته اما ؛ اند رخداد واقعه پيش از رسالت را بيان كرده 
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چنين به دسـت آمد كه    ، ها اند. با بررسـي ادله هر رويكرد و ارزيابي آن ع) و ارتكاب گناه شـده ( 

شبهات مطرح را  گويي به تمام و توانايي پاسخ   است  و معتبر   پذيرفتني   ، تنها رويكرد ترك اولي 

ــد بـا تجميع اكثر قريـب   تقريرات اين رويكرد، نظريـه منتخـب    اتفـاق بـه دارد. در پـايـان تلاش شـ

  گردد.  ابراز 
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  منابع
 . قرآن کریم 

 دارالکتب العلمیه.  بیروت: ،  فی تفسیر القرآن العظیم  المعانی روح  ، ق)   ۱۴۱۵محمود ( سید  آلوسی،  

 . کتابچی   تهران:  الامالی، ،  ش)  ۱۳۷۶(   ی عل ، محمد بن  بابویه ابن 

 داوری.   فروشی کتاب  قم: ، علل الشرایع   ، ) ش  ۱۳۸۵(   ی عل ، محمد بن  بابویه ابن 

 . نشر جهان   تهران:   ، السلام علیه عیون أخبارالرضا  ، ش)  ۱۳۷۸(   ی عل ، محمد بن  بابویه ابن  . 

یر و التنویر،  ، ق)   ۱۴۲۰محمدطاهر ( عاشور،  ابن   . التاریخ العربي   : مؤسسه بیروت التحر

ــیرالقرآن ،  ق)   ۱۴۰۸علی ( حســین بن  رازی،    ابوالفتوح  ان فی تفس ان و روح الجنـ د: ،  روض الجنـ اد    مشــهـ بنیـ

 . اسلامی آستان قدس رضوی   های پژوهش 

 الفکر. دار  : ، بیروت البحر المحیط فی التفسیر ،  ق)  ۱۴۲۰یوسف ( ابوحیان، محمد بن  

ــا حیدری  ، اکاتی  ــیه و علیرض ــب مرض ــرت   ، ) ش  ۱۳۹۳(   نس ــمت حض ــبهات پیرامون عص ــی ش   ونس ی بررس

د غ   قم:   ، اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی   ، ع) (  دافنـ ام خط انجمن علمی پـ یرعـامـل ایران، شــرکـت پنـ

 . نوین 

 العربی.   التراث  احیاء   دار   : ، بیروت التأویل  اسرار   و  التنزیل  انوار ، ق)   ۱۴۱۸عمر (   بن  عبدالله   بیضاوی، 

 التراث العربي.  احیاء دار   : بیروت الکشف و البیان،  ، ق)   ۱۴۲۲محمد ( ثعلبی، احمد بن  

  ، صافات ، تفسیر سوره انبیاء و المللی علوم وحیانی اسراء بنیاد بین ، ش)  ۱۳۸۹عبدالله ( ، جوادی آملی 

  http://portal.esra.ir  
  http://javadi.esra.ir    ، تفسیر سوره قلم،اسراء   رسانی اطلاع پایگاه  ،  )ش   ۱۳۹۷عبدالله ( ،  جوادی آملی 

 و  ها شـبهات درباره حضـرت یونس در تفاسـیر فریقین؛ پاسـخ ، « ش)  ۱۳۹۶(   ی حسـین اردکان و   کمالی زاده راد، علی، 
 . ۳شماره   ، سال دوم  ، پژوهي مطالعات تطبيقي قرآن »، رویکردها 

  . : دارالشامیه ، بیروت القرآن  الفاظ مفردات  ، ق)   ۱۴۱۲محمد ( راغب اصفهانی، حسین بن  

ــری، محمود بن   ــوم، الکشــاف عن حقایق غوامض التنزیل،    ، م)  ۱۹۷۹عمر ( زمخش دارالکتب  بیروت:   چاپ س

 العربی. 

ــیر المـأثور  ، ق)  ۱۴۰۴بکر ( ن بن ابی ا ســیوطی، عبـدالرحم ـ مرعشــی    اللـه قم: کتـابخـانـه آیـت ،  الـدر المنثور فی تفس

 نجفی. 

 اسلامی.   فرهنگ   انتشارات  قم:   دوم،   ، چاپ بالقرآن   القرآن  تفسیر  فی   الفرقان ،  ش)  ۱۳۶۵محمد (  تهرانی،  صادقی 

دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین   قم: ، المیزان فی التفسیر القرآن ،  ش)  ۱۳۹۰(   ن ی محمدحس ، سید  طباطبایی 

 . قم حوزه علمیه 

 خسرو. تهران: ناصر   فی تفسیر القرآن،   البیان مجمع ،  ش)  ۱۳۷۲فضل ( طبرسی، حسن بن  

 دارالمعرفه.   بیروت: ،  جامع البیان فی التفسیر القرآن ،  ق)  ۱۴۱۲(  ر ی جر   محمد بن طبری،  
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 العربی.   التراث  احیاء   دار  : ، بیروت القرآن  تفسیر  فی   التبیان  ، ) تا بی (   حسن   محمد بن   طوسی، 

دین  ه   رازی،   فخرالـ داللـ د بن   ابوعبـ اتیح ،  ق)   ۱۴۲۰عمر (   محمـ ب   مفـ اپ ســوم الغیـ اء   دار   : بیروت   ، ، چـ   التراث   احیـ

 العربی. 

  النشر.   و  للطباعه   دارالملاك  : بیروت  وم، ، چاپ د القرآن   وحی   من  تفسیر  ، ق)   ۱۴۱۹(   ن ی محمدحس سید    ، الله فضل 

 انتشارات الصدر.   تهران: ،  تفسیر الصافی ، ق)   ۱۴۱۵محسن ( ،  فیض کاشانی 

 دارالکتاب الإسلامي.  قم: ، محمد جمیل صدقی   ، الکاشف التفسیر  ،  ق)  ۱۴۲۴محمدجواد ( مغنیه، 

 العلمیه. دار الکتب   : ، بیروت تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ، ) ق   ۱۴۱۶محمد ( نظام الاعرج، حسن بن  
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